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  آن ضد از نهی اقتضای و شیئ به امر/ مساله اصل بررسی/ کعبی شبهه بررسی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

یئ : امر به شرمودندضد خاص بود. ادله اقتضاء مطرح شد و در نهایت استاد فبحث در مورد امر به شیئ و اقتضای نهی از 

شد. ز ضد آن باابغض  اقتضای نهی از ضد خاص در نفس حکم ندارد؛ بلکه بعید نیست که در مرتبه مبادی، امر به شیئ مقتضی

 شود.در این جلسه به بررسی شبهه کعبی پرداخته می
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 آن امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد

 مر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عاممرحله دوم: ا

 بررسی شبهه کعبی

ه که این است . شبهشبهه کبعی مطرح شده است. کعبی یکی از متکلمین معتزله بوده است ،در تتمه بحث ضد خاص به مناسبت

رک یک واجب یا ت ن یکل اتیاایشان حکم ترخیصی را انکار کرده و گفته است: انسان در حال انجام هر فعلی که باشد، در حا

اشتغال  ،ر استحرام است. ما حکم ترخیصی نداریم. احکام منحصر به واجب و حرام هستند. کسی که مشغول فعل شرب خم

 کرده است. ا ترکمحرمات ر ،زیرا در آن حال ؛شود در حال اشتغال واجب استبه حرام دارد و کسی که حرامی مرتکب نمی

ر دوردن دارد ال به خکسی که اشتغ مثلا مقدمه ترک حرام است و این فعل واجب است. ،دهدنجام میفعلی را که ادر حقیقت 

 ح و مستحبیمبا به ظاهر کار مشغول به ذبح حیوانی است حقیقت ترک حرام کرده است و ترک حرام هم واجب است. کسی که

 ست.انیز واجب  تل مومنقک قتل مومن کرده است و ترک زیرا تر ؛دهدولی در واقع کار واجبی را انجام می ؛دهدرا انجام می

 پس اساسا انسان یا مشتغل به حرام و یا مشتغل به واجب است

 جواب از شبهه کعبی: توقف نداشتن ترک حرام بر افعال مباحه

ه به خاطر ن ،دارد شاید به خاطر این است که یک صارفی از ذبح مومن ،کسی که ترک ذبح مومن کرده استگفته اند: بعضی 

ب آن است. ز عذاابلکه به خاطر ترسیدن  ؛پس ترک قتل مومن به خاطر ذبح گوسفند نیست ؛این که ذبح گوسفند کرده است

 اح نیستند.متوقف بر افعال مب ترک محرمات مردم نسبت به غالب محرمات صارف دیگری دارند و

 احهاشکال استاد به جواب از شبهه: تلازم بین ترک حرام و افعال مب

وارد به مه بعضی از بلک ؛دتواند ادعا کند همه افعال ترخیصیه و حرمت ندارند از جهت مقدمیت واجب نیستنبه نظر ما کعبی می

ه سراغ ا و غیره بز زنا)برای فرار  مانند استحباب نکاح که متوقف بر تجنب از حرام )زنا و غیره( دارد ،خاطر مقدمیت است

ر بحث دمیت( که دو مق  کعبی همان دو طریقه ای )تلازم در حقیقت رد نیز از باب ملازمه است.و بعضی از موا رود(نکاح می

 ت.اختیار کرده است و قائل به نظریه مذکور شده است؛ لذا این اشکال از کعبی مرتفع اس ،اقتضاء بود
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 استاد: جواب صحیح از شبهه کعبی: انکار صغروی مقدمیت و کبروی تلازم

رک حرام دمه برای تحه مقبی این است که ما مقدمیت )صغرویا( و تلازم )کبرویا( را انکار کنیم. افعال مباجواب صحیح از کع

عد از اینکه دو ب .ه باشندداشت ولی لازم نیست که متلازمین اتحاد در حکم ؛نیستند. افعال مباحه گر چه تلازم با ترک حرام دارند

 ست.ی نیست. همین نکته نیز مناسبت برای طرح شبهه کعبی امجالی برای شبهه کعب ،دلیل را انکار کردیم

 بحث شبهه کعبی مساله خاصی ندارد و ریشه آن همان دو دلیلی است که در ضد خاص مطرح شد.

 امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام

 معنای ضد عام

ه مراد ؛ اما اینکل استبه ترک است، فعمراد از ضد عام، در جایی که ماموربه فعل است، همان ترک است و در جایی که مامور

 دارد. کماا رصه اضداد خا تک تک از ضد عام جامع بین اضداد خاصه باشد، صحیح نیست. جامع بین اضداد خاصه همان حکم

 ندارد. اد راهمچنین امر به شیئ اقتضای نهی از جامع اضد ،این که امر به شیئ اقتضای نهی از هر ضد خاص ندارد

اما  ؛بود قتضاء بعیدبه ا در ضد خاص قول ن مساله اختلاف هست.یئ اقتضای نهی از ضد عام دارد یا ندارد؟ در ایآیا امر به ش

 در ضد عام قول به اقتضاء قریب است و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی نیز قائل به اقتضاء هستند.

 امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد عام به دلالت تضمنیقول اول: 

ند امر به عضی گفته است. باقول به اقتضای امر به شیئ و نهی از ضد عام به نحو تضمن را بررسی کرده  ،وند در ابتدامرحوم آخ

ع لب الفعل ماز ط وجوب است و وجوب مرکب ،دلالت تضمنی بر حرمت ترک ازاله دارد؛ زیرا مدلول امر در واجبات ،ازاله

که  ستاالترک  نیز طلب فعل مع المرجوحیةو نهی است. در مستحبات همان حرمت  ،المنع من الترک است و منع از ترک

 مرجوحیت ترک همان کراهت است.

 جواب مرحوم آخوند: عدم اقتضاء به نحو دلالت تضمنی

مرحوم آخوند در جواب فرموده است: این که در کلمات قدماء وجوب را به رجحان الفعل مع المنع من الترک صحیح نیست؛ 

ی بسیطی دارد. وجوب یک لفظ مفرد است و معنای آن نیز مفرد است. وجوب در لغت به معنای ثبوت است. بلکه وجوب معنا

خواستند لازمه وجوب را ضمیمه می ،کردندگویند. شاید قدماء هم که وجوب را مرکب معنا میثبوت بر عهده را وجوب می
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کنند. در حقیقت رسم وجوب را بیان کنند نه این که حد وجوب را بیان کنند. وجوب همان طلب شدید است در مقابل 

 م طلب شدید باشد.استحباب که طلب شدید نیست. منع از ترک لازمه طلب شدید است نه اینکه مقوّ

فرادی امعنای  ،ردظ مفمنساق از لف عید است که معنای مرکب داشته باشد.رد بو کیف ما کان، وجوب لفظ مفردی است و لفظ مف

 ست.به معنای ذات ثبت له العلم ا ظیر لفظ عالم که در مقام تحلیل،ن .است و معنای مرکب، تحلیلی است

 .ی وجوب است که اصل مبنا صحیح نیستپس دلالت امر بر نهی به دلالت تضمنی مبتنی بر معنا

 اقتضاء به نحو دلالت تضمنی معقول نبودن

: اساسا محال است که معنای وجوب مرکب باشد؛ زیرا وجوب 1در محاضرات با این مطلب شدید برخورد کرده و فرموده است

 توان تفسیر کرد:سه گونه می

 کراهات دات ووجوب به معنای اراده نفسانیه: این مطلب مبنای مرحوم آخوند است. اوامر و نواهی ابراز ارا -1

 است. نفسانیه

بات واج بلکه ؛صحیح نیست ،وجوب حکم عقل است: این که در زمینه واجبات و محرمات اراده و کراهت باشد -2

 و محرمات یک نوع اعتبار است.

 کند و یک امر اعتباری است نه این که عقلی و تکوینی باشد.نفس وجوب را شارع اعتبار می -3

یک  ست و ارادهفسانی اوجوب اراده ن شود:. بنا بر تفسیر اول گفته میباشد تفاسیر محال است که وجوب مرکببنا بر جمیع 

گر مولا ن است که اقلی ایعشود: معنای وجوب واقعیت خارجیه بیشتر نیست و ترکب معنا ندارد. بنا بر تفسیر دوم نیز گفته می

ا اک نیز معنین ادراعقاب وجود دارد.  استحقاق ،کند که در صورت مخالفتعقل درک می ،طلب کرد و ترخیص در مطلوب نداد

 د.کب باششود: امور اعتباریه جنس و فصل ندارد تا مرندارد که مرکب باشد. بنا بر تفسیر سوم نیز گفته می

 اشکال استاد: مبنایی بودن عدم معقولیت اقتضاء به نحو دلالت تضمنی

ک بیشتر نداریم و آن خودشان صحیح است. ما یک مدر  ترکب معقول نیست، بنا بر مبنای  :اینکه در محاضارت فرموده است

توانند بگویند می ،اراده نفسانی بودن وجوب هستنداما بر مبنای کسانی که قائل به  است؛ استحقاق عقوبت در فرض مخالفت

که قائل به  این اراده نفسانی مرکب از دو چیز است: اراده به شیئ و کراهت به ترک آن. بالاخره نامعقول نیست. یا کسانی

                                                           
 .47ص ،3ج ابولقاسیم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

http://lib.eshia.ir/13106/3/47/یظهر
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: اعتبار ثبوت فعل بر عهده ؛ یعنی وجوب ابراز دو اعتبار استاعتباری بودن وجوب هستند قائل به ترکب معنای وجوب هستند

 و حرمت ترک آن.

ین باشد اعقول بودن مز ناقول نیست. شاید مراد ایشان اخلاف ظاهر است؛ اما نامع ،ما قبول داریم که مرکب بودن معنای وجوب

 کند.ح است که مرکب نیست. همان بیان مرحوم آخوند در رد این قول کفایت میکه واض

 دوم: اقتضای به نحو لزوم بیِّنقول 

 معنای لزوم بیِّن بالمعنی الاعم و بیِّن بالمعنی الاخص

 دررارت. ل به حنتقاتش و اکند. مثل تصور آبرای انتقال به لازم کفایت می مجرد تصور ملزوم ،خصلاا بالمعنی نبیِّ لزوم در

ین آن م و نسبت بملزو ولازم تصور  مجرد تصور اطراف قضیه برای حکم به ثبوت نسبت بین اطراف ) ،ن به معنای اعمبیِّ لزوم

 ر اعم تصورست و داطرف کافی ولی در اخص تصور یک  ، نیاز به دلیل نیست؛کند. در هر دو برای ثبوت نسبتدو( کفایت می

 لازم است. ین آن دولازم و ملزوم و نسبت ب

نهی ای اقتض :دارد یا نه؟ بعضی گفته اندن باشد بحث در این است که آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد عام را به نحوی که بیِّ

تقل صرف تصور امر به شیئ منبا یعنی  ؛1ن بالمعنی الاعم استولی به نظر مرحوم آخوند بیِّ ؛ن استبیِّ ،از ضد برای امر به شیئ

بعد این دو با هم سنجیده بشود ) لازمه ماموربه  ،طلب شدید و منع من الترک تصور بشوداگر  شویم؛ بلکهنهی از ضد نمیبه 

 نهی از ضد است و نهی از ضد مترتب بر امر هست یا نه( نتیجه آن اقتضاء نهی از ضد عام است.

یئ در ذهن او جای بگیرد، به دنبالش نهی از ضد هم : بین بالمعنی الاخص است هر کس امر به ش2مرحوم نائینی فرموده است

شود: نماز بخوان، معنایش این تا گفته میمثلا کند. تصور آتش کفایت می ،آید. نظیر آتش و حرارت. برای انتقال به حرارتمی

 است که ترک نشود.

                                                           
 .133ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .303ص ،1ج نایینی، محقق الاصول، فوائد 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/133/الثالث
http://lib.eshia.ir/13102/1/303/نعم
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 و بررسی آن ن بالمعنی الاخصبیِّاقتضاء به نحو اشکال به 

ن بالمعنی الاخص نیست؛ زیرا چه بسا ما غافل از نهی از ترک مر به شیئ نهی از ضد عام به نحو بیِّ: لازمه ا1بعضی گفته اند

ن آید و از آن غافل هستیم. این چه بیِّولی نهی از ضد عام به ذهنمان نمی ؛شنویمماموبه باشیم. خیلی اوقات امر به شیئ را می

 د.که بعضی منکر این معنا شده ان است یبالمعنی الاخص

ممکن  لاخص نیست.امعنی مضر به بین بال ،به نظر ما این اشکال ناتمام است. این که چه بسا غافل از نهی از ضد عام هستیم

عنی ر بین بالمداست  ولی منتقل به حرارت نشود و از حرارت غافل است. این که گفته شده ؛است انسان کلمه آتش را بشنود

تن هم ا غفلت داشبه حتی د، معنایش این است که دقت و تامل زیاد نیاز ندارد، نه اینککنالاخص مجرد تصور ملزوم کفایت می

 شویم.به ذهن بیاید. صرف خروج از غفلت و التفات به ملزوم داشته باشیم به حرارت منتقل می

 اشید کهبوجه داشته ت ت.یسنمقتضی نهی از ضد عام  ه نحو لزوم بالمعنی الاخص حتی بالمعنی الاعم نیزبه نظر ما امر به شیئ ب

ه جزایی داشتمتبار معنایش این است که ضد یک اع ،مبادی حکم منظور نظر نیست. امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام دارد

بار کرده رکش را اعتتنع از ن نیست. این که شارع علاوه بر وجوب ازاله، مبه نحو بیِّچنین اقتضایی اساسا  باشد و به نظر ما

طر اعتبار لب به خاآید؛ اما این مطدر صورت امر به یک چیزی به ذهن ما عدم ترک آن مینیست. هر چند که صحیح  ،باشد

ل شده به ما واص ه امرمستقل شارع نیست؛ بلکه به خاطر امتثال آن امر است. ظاهرا بین این دو مطلب خلط شده است. این ک

-ا میه عقل به مکن است بلکه به خاطر ای ؛خاطر اعتبار شارع نیست آید که نباید آن را ترک کنیم، بهاست و به ذهنمان می

 گوید: نباید امر شارع عصیان شود.

 بنام دیدک اعتبار جنوان ی. ما بالوجدان از امر شارع به چیزی به عامر به شیئ مقتضی حرمت شرعی به نحو بیِّن نیستنتیجه: 

ر بخواهد ود. اگباید ترک بشود و باید امر خداوند اطاعت بشرسیم. چیزی که واضح است این است که نحرمت شرعی نمی

 شود.اقتضائی در کار باشد، نیاز به دلیل دارد که در جلسه آینده به بررسی این مطلب پرداخته می
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